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 یاجتماعو تجربۀ طرد زنان
 )سنندج شهر دار زنان خانه یفیک ۀطالع(م

 *امید قادرزاده
 ، کردستان، ایرانشناسی دانشگاه کردستان شناسی و پژوهشگر پژوهشکده کردستان دانشیار جامعه

 میترا خلقی 
 ، کردستان، ایرانشناسی دانشگاه کردستان کارشناس ارشد جامعه    

 چکیده
یابی در چارچوب خانه و خانواده، به مثابۀ هویت نقشی مسلط، در مقایسـه   هویتدار به اقتضاي  زنان خانه

تر در معرض طرد اجتماعی هستند. پژوهش حاضر در نظر دارد تا بـه میـانجی تجربـۀ     با سایر زنان، بیش
ی ها، تعاملات و پیامـدهاي طـرد اجتمـاع    ها، عرصه داري، به واکاوي و شناسایی زمینه زیستۀ زنان از خانه

دار  اي میـان زنـان خانـه    دار اقدام کند. پژوهش حاضر بـا رویکـرد کیفـی و روش نظریـۀ زمینـه      زنان خانه
گیري هدفمند و حداکثر تنوع و بـراي گـردآوري    ها از روش نمونه سنندجی انجام شد. براي انتخاب نمونه

سـال   46-22دار ز زنـان خانـه  نفر ا 29یافته استفاده شد. در نمونۀ پژوهش،  ساخت ها از مصاحبۀ نیمه داده
ی و جنسـیت هاي  هایی چون کلیشه کنندة آن بود که زمینه سنندجی مشارکت داشتند. نتایج پژوهش بیان

دار نقش دارند. در این میان، روزمرگی و یکنـواختی   داري در طرد اجتماعی زنان خانه واره شدن خانه شئ
ت بـه     گر و دوقطبی شـدن   مثابۀ زمینۀ تسهیل داري به خانه منزلـه شـرایط    فضـاي خـانواده، و تقلیـل هویـ

داري، بر زوال حریم شخصی  دار از خانه اند. بازسازي معنایی تجربه و درك زنان خانه گر عمل کرده مداخله
گیـري دلالـت دارد. در    هـاي تصـمیم   هاي فردي، مراقبت و کنترل بیرونی، و تزئینی شدن عرصـه  و آزادي

شـدن   نگري انتقادي، انطباق، مجـازي  دار به راهبردهایی چون گذشته ن خانهرو، زنا مواجهه با شرایط پیش
داري بـراي زنـان    اساس مطالعۀ حاضر، تجربۀ خانـه   ارتباطات، اقدام به رشد شخصی روي آورده بودند. بر

قدرت در پی داشـته اسـت.    اجتماعی و سلب اجتماعی، انزواي اي، نارضایتی، یأسرابطه دار، اختلال خانه
 زنـان  تجربـۀ زیسـتۀ   و فـردي  وجـه (ذهنی  طرد بر ناظر هویت دلالت دارد که لۀ هسته نیز بر تعلیقمقو
 است.) اجتماعی طرد ساختاري وجه( عینی طرد و) دار خانه

 واژگان کلیدي
 گیري؛ تعلیق هویت هاي تصمیم داري؛ طرد اجتماعی؛ سلب قدرت؛ تزئینی شدن عرصه خانه زنان؛
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 مسأله بیان مقدمه و
و گسست از بازارکار،  ییند جدایچون فرآ ياست و بر ابعاد يدبع چند اي پدیده طرد اجتماعی

ــازمان  ــات و س ــاي اجتماع ــکتزی(فیاجتماع ه ــا و  183:1381،پتری ــدن از کالاه ــروم ش )، مح
، 1لری(میدر زنـدگ  یاجتمـاع  هـاي  و از فرصـت  افـراد  در دسـترس اکثـر   یزندگ ياستانداردها

 ي(غفاری و مدن یو نقض حقوق انسان یاجتماع يمشارکت در نهادها)، محروم شدن از 2007
 ،2بخش(بورچاردت ت)، عدم رضایت و عدم تعلق فرد به اجتماعات هوی39:1384، نالدی و تاج
اقتصاد، جامعه و  يو نهادها یرسم يض از ساختارهایو تبع یاجتماع ي)، حس انزوا85: 2002

دور شـدن از   يایند پوی)، فرا2009تاکت و همکاران، به نقل از  1998 :762، 3لیدولت (سامرو
اشـخاص در   یکـه ادغـام اجتمـاع    دلالـت دارد  یو فرهنگ یاسی، سي، اقتصادیستم اجتماعیس

  .)2009به نقل از تاکت و همکاران،  8: 1997 ،4(والکر و والکر کند یم نییجامعه را تع
ت ی ـارهـا و موقع یبرحسب معی است که کیطرد، تفک یِمهم و اساس هاي بندي گر طبقهیاز د

 هاي طرد به جنبه یِنیانجام شده است. سطح ع یذهن هاي یابیافراد، در مقابل ارز یو واقع ینیع
ت یافراد براساس واقع یط زندگین سطح، شرایاشاره دارد. در ا یو اجتماع يات فردیح یواقع
 یاز طرد است که به احساس و تلق ـ اي ، جنبهیطرد ذهن شود. در مقابل یم یبررس ها آن یکنون

ط یفرد از شرا یذهن یابیا مشمول بودن اشاره دارد و ارزیمطرود  ۀت خود، از جنبیفرد از موقع
 ).1388 ،پور و ساوالان نژاد یبه نقل از قاض 2007(جوهل ، خود است یزندگ
 ،گریعبارت د است. به جنسیتوند طرد با یمرتبط با طرد، پ بسیار مهم و ابعاد ی دیگر ازکی

 یو اجتمـاع  یفرهنگ ـ هـاي  نهیچراکه با زم ؛را فراهم کند یطرد اجتماع ۀنیزم تواند یم جنسیت
نـام بـرد.   » 5یجنسـیت شـدن   یاجتمـاع «تحت عنوان  توان یت مین وضعیافراد مرتبط است. از ا

مثـل   یاران اجتمـاع زبه کمک کـارگ  یجنسیت هاي نقش يریادگی یعنی ی،جنسیتشدن  یاجتماع
 یندارند، بلکه به صـورت فرهنگ ـ  شناختی ستین زیتع یجنسیت هاي . تفاوتها خانواده و رسانه

ند که مـردان و  آی یل به وجود مین دلیبه ا یجنسیت هاي يدگاه نابرابرین دی. طبق اشوند یم خلق
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عامل حساس  ،جنسیت ).157:1386دنز ،ی(گشوند یمظاهر  یمختلف اجتماع هاي زنان در نقش
هـا از آن   است که افـراد و گـروه   یزندگ هاي بخت و ها دادن به انواع فرصت درساخت یو مهم
، از خانواده یاجتماع هاي نهاد در ها دارد که آن هایی بر نقش يرومندین ریو تأث شوند یم مند بهره

تنـوع و  مختلـف   يهـا  مـردان و زنـان در فرهنـگ    هاي . هر چند که نقشکنند یفا میا تا دولت
و  شـود  یم ـ یزنـان تلق ـ  يها مردان عموماً ارزشمندتر از نقش هاي دارد، نقش يادیز یگوناگون
 ). 164(همان،کند یافت میدر يشتریب هاي پاداش

 ـ    در زنـدگی زنـان در عرصــه   دلیــل  ههـاي خــانواده و جامعـه تنگناهــایی وجـود دارد کــه ب
هـا اجـازه انتخـاب     محدود کـرده و بـه آن  هاي در دسترس زنان را  ی گزینهجنسیتهاي  نابرابري

ی اسـت؛  جنسـیت هـاي   هایی است که به نوعی بازنماي نابرابري دهد. خانواده یکی از عرصه نمی
تی خانواده بوده است، انتظارات نقش زنان و تصـویري  فعالیت زنان به طور سنّ ۀترین عرص مهم

ت که حول خـانواده و اعضـاي آن   کردن انتظاراتی اس که از زن بودن وجود دارد شامل برآورده
ها همواره به صورت موجودات تبعی و وابسته در سایه حمایت مـردان زیسـته و    آن چرخد. می

تر مسـتلزم انطبـاق    هاي زندگی زنان در خانواده و اجتماع بزرگ اند. برنامه ها بوده در خدمت آن
اسـت. زنـان همـواره بـا      هـاي فرزنـدان بـوده    هاي زندگی مردان و نیازمندي همیشگی با برنامه
هـا   انـد، بـا آن   ها قـرار داده  را در اختیار آن خود کارکرده و محصول کار خود همسران و پدران

اند. به نیازهاي جسـمانی و عـاطفی فرزنـدان شـان      جا کرده هخود را جاب ۀمهاجرت کرده و خان
بماند(سـروش و  انـد تـا خـانواده بـاقی      هـاي خـود مایـه گذاشـته     توانایی ۀپاسخ داده و از هم

 ).60: 1392عنایت،
ده یشان شـن یده و صداید یعموم هاي تر از مردان در مکان از اجتماعات کم ياریزنان در بس

 ـ يها محدود به نقش یمحل یاجتماع هاي تیفعال ی. مشارکت زنان در برخشود یم  یتسـنّ  ۀزنان
ه قـرار  حاشی در ها آن ر هستند،یدرگ دهخانوا يریگ میکه زنان در تصم یدر اجتماعات یاست. حت

 مـردان  اغلـب  و اند دور نگاه داشته یدر سطح اجتماع محل يرگی میا خودشان را از تصمیدارند 
 بـه نقـل از   142،2000ان،یکنند(نارا یاعمال قدرت و نفوذ م یاجتماع محل هاي متصمی مورد در

 ـ، تعریمعنابخش ـ ين زنـان از منـابع لازم بـرا   چنـی  ). هم1395آبادي،  خرم و ینانیتاج مز ف و ی
الشـعاع   زنـان تحـت   یخود برخوردار نبوده و عمدتاً منابع هـویت  یدر نشانگان هویت یشیبازاند

در  هایی خاستگاه با همواره و گرفته قرار ها همسران آن یو طبقات یا خاستگاه اجتماعی جنسیت
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 ـتحدن مسـأله موجـب   یده است. ایمردانه آن را جهت بخش یارتباط است که هژمون دان ی ـد می
متعارف محول زنانه شده  هاي در چارچوب نقش ها زنان، محدود و محصور شدن آن یتعاملات
 ).103: 1391(قادرزاده و یوسفوند، است

بحـث   دربارةمختلف مطرح و  يبه انحا» له زنانأمس«ک به سه دهه است که یران، نزدیدر ا
دارد و  یبسـتگ  اجتماعی تیاست که هم به واقع ینیع-یذهن يامر یله اجتماعأه است. مسشد

مـا وجـود دارد و    ۀکه در جامع هایی تیواقع .اجتماعیت یاز واقع افراد یابیهم به تصور و ارز
: تفـاوت حقـوق و   شـود  یم ـ یان زنان شده از چند محـور ناش ـ یش مسائل در میدایساز پ نهیزم
 يازهـا یبـه امت  یمردان از نظـر دسترس ـ  ان زنان ویم یاجتماع هاي ينابرابر؛ ازات مرد و زنیامت

 ).4-3: 1388 جـاه،  (رفعتیجنسـیت  اي شهیکل يباورها؛ و (ثروت، منزلت و اطلاعات) یاجتماع
 ياز حقوق فـرد  ياریمردانه بس ۀز، زنان همواره تحت سلطین در مناطق کردنشینن یعلاوه بر ا
 در همواره زن کردستان، در واقع به .اند برابر را از دست داده هاي امکان و ها ي، آزادیو اجتماع

بـه   یاسیو س عمومی ۀعرص و مانده محصور شده به شکل کنترل یو خانوادگ یصخصو ۀعرص
 ).45: 1395پور،  رستم( است مردان واگذار شده

را زنـان   یطـرد اجتمـاع  ۀ نیزم تواند یم یجنسیتشدن  ی، اجتماعاي نهیط زمیتوجه به شرا با
داري  اسـت. خانـه  » دار زنان خانه«در ارتباط با  ین طرد شدگیا واکاويله اصلی أمس ا کند ویمه

امـا در واقـع همـین واژه آبشـخور      ،شاید در ابتدا مفهـومی بـدیهی و مـأنوس بـه نظـر برسـد      
ــالش ــدگاه     چ ــی اســت. از دی ــاعی، اقتصــادي و سیاســی فراوان ــق فرهنگــی، اجتم ــاي عمی ه
ی از زنان و جنسیتکار  است. در تقسیم 1ینسیتجکار  داري از نمودهاي تقسیم شناسی، خانه جامعه

است و بـه   که از قبل تعیین شده  را انجام دهند خاصی از کارها ۀرود فقط دست مردان انتظار می
داري، و  بندي، زنـان مسـئول کارهـاي خانـه و خانـه      اختیار خود شخص نیست. در این تقسیم

خانه را بـر عهـده دارنـد، کـه در اکثـر مـوارد       آوري اهل  ها هستند و مردان نان کردن بچه بزرگ
شناسـی   جامعـه «و  »3دار زن خِانـه «در آثـار  2شود. اَن اُکلی وابستگی مالی زنان به مردان دیده می

مطـرح   شـده  نادیـده گرفتـه   »کـار «عنـوان   اي مهم و به لهأعنوان مس داري را به ، خانه»4داري خانه
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واقعیت اجتماعی و محصور  ۀداري به مثاب تن خانه). نادیده انگاش1380کند (آبوت و والاس، می
حریمی شخصی و ناموسی، امکـان واکـاوي، واسـازي و     ۀنمودن آن در چارچوب خانه به مثاب

چنـین تغییـرات    بازسازي آن را با نظر به تغییرات پدیدار گشته در بیرون از میدان خانواده و هم
اندازد؛ طرز تلقی مذکور بـه   به تعلیق می زیسته زنان ۀه در افق ذهنی، بینشی و تجربشدحادث 
روانی و  ۀتر شدن مناسبات اجتماعی و ساختار روابط در درون خانواده و پدیدآیی فاصل پیچیده

 ۀلأانجامـد و همـین مس ـ   ی، نسلی و سـنی مـی  جنسیتهاي  اجتماعی و به فعلیت درآمدن شکاف
و بـدیهی و واکـاوي آن را ضـروري     امري آشنا، عـادي  ۀداري به مثاب آشنازدایی از خانه و خانه

 د.کن می
زنـان  اي از  نمونـه ان ی ـدر م یطرد اجتماع ۀتجرب ین مطالعه با هدف بررسیابر این اساس، 

 یدار، طرد اجتماع زنان خانه یطیچگونه و تحت چه شرا؛ اینکه  انجام شددار شهر سنندج  خانه
ی کـدام اسـت؛ و چـه    طرد اجتمـاع براي مواجهه با  دار خانه؛ راهبردهاي زنان کنند یرا تجربه م

 دار برجاي گذاشته است؟ پیامدهایی بر زندگی فردي و اجتماعی زنان خانه
 ـپدایـن   نشان از متـأخر بـودن   یمرتبط با طرد اجتماع یات تجربیبر ادب يمرور ز ی ـده و نی

 انجام نشـده ن در خصوص طرد زنا یچندان هاي پژوهش. علاوه بر این، آن دارد ةفزایند تیاهم
؛ 1389،یو صـادق  يروز آبـاد ی ـفتوان به پژوهشهاي زیر اشـاره کرد(  . در این خصوص میاست

در چنـد سـال    ).1394اعظم آزاده و تافته،؛ 1393زاده، یفرض؛ 1393ان،یو بلگور آبادي زارع شاه
ها  ه است؛ هرچند تعداد این پژوهششددار انجام  هایی نیز در خصوص زنان خانه اخیر پژوهش

بـراي نمونـه،    .کنـد  را دو چنـدان مـی   دار ن امر لـزوم توجـه بـه زنـان خانـه     یو هم هستندنادر 
 يهـا  در بسـتر نقـش   يدار فهـم خانـه  «فیِ )، در پژوهش کی1395میرحسینی و صادقی فسایی (

دار را مطالعـه   فیت زندگی زنان خانهاند تا کی ، تلاش کرده»در شهر تهران یفیک ۀ: مطالعیجنسیت
تر  قرار دارند، کم يو مادر يهمسر يدئولوژیر ایثأشتر تحت تیکه ب یج، زنانینتا. بر مبناي دکنن

زنانه در ازدواج  ياز کارها اي را جنبه يدار خانه رت کنند. زنان مسن یانتقاد م يدار نسبت به خانه
ف یعنوان کار تعر د بهیبا ،یافتگین رغم ساخت بهخانه  يکارها ،زنان جوانولی از منظر  دانند، یم

شــناختی  بررســی عوامــل جامعــه«) در پــژوهش1393مــنش و صــادقی فســایی( . بــدريشــود
را ارضـاکننده   يدار خانـه  ،کـه گروهـی از زنـان   دادنـد   نشان »داري مندي زنان از خانه رضایت

ی و حـاج  فـرد  یصداقت .کنند گروهی دیگر آن را یکنواخت و آزاردهنده ارزیابی می ، ودانند می
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فـاي نقـش   یهر تهران بر اش زنان یجنسیتر باورهاي یتأث« یِشیماپیپژوهش در ) 1395محمدي(
انحصـاري مـرد در خـانواده، تعهـد بـه       یباورهاي زنان به سرپرستاند که  هنشان داد »داري خانه
ن اقتصاد خانواده، فرهنگ مردسالاري یمأفه مردان در تین از شوهر، وظیت فرزند، الزام تمکیترب

 دارد. رابطـه  داري فـاي نقـش خانـه   یش بـه ا یزنان با گـرا  یتسنّ یجنسیتدر خانواده و باورهاي 
ن گونـاگون،  سـنی  در زنـان  داري فاي نقش خانـه یش به ایو گرا یجنسیتن باورهاي ین، بچنی هم

 لات و طول مدت ازدواج مختلف تفاوت وجود دارد.یتحص
 مشارکت از بخشی، یا کامل طور به ،ها گروه یا افراد آن طی که است فرآیندي اعیطرد اجتم

 ـ و مشـارکت  بـا  تقابل در طرد). 139 :2009چکروارتی،(شوند طرد می جامعه در کامل  ویـژه  هب
 است نظام خرده یک در نقشی داشتن معناي به ادغام لومان، نظر از. یابد می معنا اجتماعی ادغام
به نقـل از  ؛ 19: 1391اقدام علیزاده(کند برقرار ارتباط دیگران با تواند می آن از استفاده با فرد که

 منجـر  دیگـر  گروهـی  طرد به تواند می گروهی ادغام حال این با). 1394حمیدیان و همکاران، 
 فـردي  شـده  طـرد  فـرد  ،)1999(پیـاچود   و لوگراند از نظر بورچاردت،. )1: 2007سیلور، ( شود

 عادي هاي فعالیت در ولی ،است ساکن جامعه یک در جغرافیایی لحاظ از که است نشین حاشیه
 .)1: 2003هودسون، (کند نمی شرکت جامعه شهروندان

 ةتـوان در حـوز   . از این منظر، مـی است جنسیتاز دیدگاه آمارتیاسن، یکی از عوامل طرد، 
 را روي زنـان  از مسائل پیشی کنکاش و  بسیاري جنسیتهاي  آسیب ها و محدودیت دربارة زنان
و سـایر  » پدرسـالاري « شـرایط فرهنگـی درون خـانواده، از جملـه     ،عنـوان مثـال   . بهکرد نییتب

هـا   هـا، در کسـب قابلیـت    تحصیل دختران یا اشـتغال آن  ةی مانند عدم اجازجنسیت هاي تبعیض
کند:  طرد یاد میچنین از دو نوع  ، همآمارتیاسن ).1384فر، ثر است(محمودي و صمیمیؤبسیار م

اسـت کـه    یزاتیاز تمـا  یک ـیفقـط   ين ارتباط سازنده و ابزاریز بیتماطرد فعال و طرد منفعل. 
کـه   یرد. زمـان ی ـمورد استفاده قـرار گ  یدن به طرد اجتماعیرس برايز یل و نیمورد تحل تواند یم

از  یه طرد ناشک یهنگام .صورت طرد فعال است نیستند، در انی مند بهره یاسیگاه سیاز پا افراد
آن صورت نگرفته، طرد به عنوان منفعـل   يبرا يچ تلاش عمدیاست که ه یاجتماع يندهایفرا
مهـم   یخاص ـ ةوی. هر دو نوع طرد فعال و منفعل ممکـن اسـت هـر کـدام بـه ش ـ     شود یده مید

 ).15 -14، 2000(سن، باشند
)، رنج اجتماعی اشـخاص و  1999روزي جهان( ویژه در سیه هلف خود بتبوردیو در آثار مخ
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ویژه توسـط میـدان    هشده در زندگی ب کند که به سبب تغییرات تحمیل هایی را بازگو می خانواده
 هـا  آن» میدان و واره عادت بین گسست و ناسازگاري« قدرت این بار فراتر از فقر مادي به شکل

هـاي دولـت،    سیاسـت  است. ازدواج و زندگی زناشویی، مهاجرت، مداخلات و کردهر گرفتا را
هاي جدید، افول شرایط اقتصادي و دگرگونی در مشاغل،  آوري و ظهور تکنولوژي ابداعات فن

هـاي خـانوادگی، اقتصـادي،     هاي مختلـف میـدان   ها و مکان مجموعه عواملی است که در زمان
ها و منابع افـراد را بـراي سـازگاري بـا      رده و توانمنديک اجتماعی و سیاسی را دستخوش تغییر

ب زیــاد از جملــه داغ ننــگ، فقــر، ئهــا را بــه مصــا شــرایط جدیــد دچــار بحــران کــرده و آن
خانمـانی،   بی نشینی و تنهایی، بیکاري، فروپاشی خانواده، سرخوردگی و اجتماعی، حاشیه انزواي

کوشد بـا   بوردیو می ).285: 1389، رنفل(گ است احساس محرومیت و بیهودگی و... دچار کرده
افشاي سازوکارهاي طردآمیز و پنهانی سلطه نشان دهد که چگونـه سـاختارها، نهادهـا روابـط     

هـاي فرادسـت بازتولیـد     تر امتیازات اجتماعی را به نفع گروه ها و به بیان دقیق اجتماعی تفاوت
ــی ــت  م ــتان را از دس ــد و فرودس ــت  کنن ــه موقعی ــابی ب ــا و فرصــت ی ــروم   ه ــر مح ــاي بهت ه
 ).153: 1392(فیروزآبادي و صادقی، دکن می

 خشـونت  نـوع  یـن ؛ ااشـاره کـرد   »خشـونت نمـادین  «توان بـه   یاز مفاهیم دیگر بوردیو م

 ـ به فقط نه که است هایی طاعتا ةکنند تحمیل  مبنـاي  بـر  بلکـه  شـوند،  نمـی  درك اطاعـت  ۀمثاب

چنـین نـوعی از    ). هـم 66: 1393، بوردیو( شوند می درونی اجتماعی  باورهاي و جمعی انتظارات
شـود و   هـا اعمـال مـی    دستی ضمنی کسانی کـه ایـن خشـونت بـر آن     خشونت است که با هم

؛ زیرا هردو گروه، نسبت بـه اعمـال آن آگـاهی     کنند که آن را اعمال می شود یانجام م نیزکسانی
 ).25 :1387(بوردیو،  ندارند

هایی که مـرد و   است؛ نقش اجتماع ةپرورد دست ،جنسیت ،رویکرد فمینیستیدر چارچوب 
بـه  ).27: 1380(آبـوت و والاس،   ها نیست کنند محصول جبري طبیعت آن زن در جامعه ایفا می

کند  یم یینما ان مردان و زنان را بزرگیم یعیطب يها تفاوت يمردسالار يدئولوژی، ا1لتینظر م
 يهـا  و زنـان همـواره نقـش   » مردانـه «ا یمسلط  يها ن حاصل کند که مردان همواره نقشیقیتا 

ت ارعـاب در تمـام   یدارند. بـه نظـر م  » زنانه«ا یفرودست  ي حضـور  مردسـالار  يهـا  جنبـه  یلـ
 ).159 -158: 1387(تانگ، دارد

                                                                                                                   
1. Millet  
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داري به صورتی که فعلاً رایج اسـت، همـراه بـا جداشـدن خانـه از محـل کـار پدیـد          خانه
تـر   شدن خانـه بـیش   با گسترش فرآیند صنعتی). همراه 571: 1386در گیدنز، 1974آمد(اوکلاي

ها. کارهاي خانگی به صورت نامرئی درآمد؛ چراکـه   محلی براي مصرف کالاها شد نه تولید آن
تی قلمـرو زنـان دانسـته    طور سنّ داري به شد. خانه براساس دریافت مزد تعریف می» کار واقعی«

انه در اختیار مردان بود. در این مدل در بیرون از خ» کار واقعی«شده است، حال آنکه قلمرو  می
داري را برعهـده   کار خانگی کاملاً روشن و واضح بود. زنان اکثـراً وظـایف خانـه    عرفی، تقسیم

). 573خـانوار بودنـد (همـان،    » آور نـان «کردنـد،   داشتند، و مردان بـا مـزدي کـه دریافـت مـی     
هـاي   دیگـر معتقدنـد کـه الـزام    از سـوي   پندارنـد و  داري را کاري واقعی می خانه ،ها فمینیست

مانع از  ،شود داري و نیز شرایط فردي و اقتصادي که کارهاي خانگی در سایه آن انجام می خانه
 هـا  ، آنزنـان  کردنِ جاي یکپارچه داري به شود. خانه گیري احساس همبستگی میان زنان می شکل

 ).179، 1380س: والاآبوت و ( کند را از هم دور می
عملکرد قدرت و  ةو، طرد پیوند نزدیکی با قدرت و گفتمان دارد. با فهم نحودر دیدگاه فوک

بنیــادي طــرد اجتمــاعی بــه شــمار  ۀتــوانیم روابطــی را درك کنــیم کــه ریشــ هــا، مــی گفتمــان
). بـه نظـر فوکـو، بـدون     147: 1394به نقل از فیروزآبادي و صـادقی،   90: 1389روند(میلر، می

هاي مسلط و فرایندهاي خلق و تثبیت  ویژه گفتمان هگفتمان بتوانیم از  طرح موضوع قدرت نمی
هـا را   کنـد، آن  هـا را خلـق مـی    آن سخنی به میان آوریم. قدرت همان چیزي است که گفتمـان 

پردازي فوکو، قدرت محدود به اشکال متمرکز آن نیست و  د. در مفهومکن و مسلط می »حقیقی«
اگیـر و پراکنـده اسـت و در سراسـر زنـدگی      در مکان و نهادي خاص سکنی نگزیده، بلکـه فر 

به نقل  30: 1376قدرت است(رابینو و دریفوس،  ۀاجتماعی رابط ۀروزمره جریان دارد. هر رابط
را بـه معنـایی یکسـره تـاریخی      جنسـیت ه لأمس ـ ،فوکو). 148: 1394از فیروزآبادي و صادقی، 

واعـد و معیارهـاي   کنـد و مـدعی اسـت کـه ایـن پدیـده را نبایـد در چـارچوب ق         مطرح مـی 
فوکـو   .اي تـاریخی برخـورد کـرد    پدیـده  شناسی پنهان ساخت، بلکه باید با آن به عنوان زیست

واژگان مربوط به این پدیده را به دقت با فراگردهـاي سیاسـی و اجتمـاعی حـاکم بـر زنـدگی       
هـا،   و مشروط از سخن یتصادف يا شتر مجموعهیب«به نظر فوکو،  جنسیت دهد. آدمیان پیوند می

 ـ يگـر  ها و اعمال است که از سرآغاز روزگار مدرن با سفسـطه  هیدرون ما ، افـراد را  یروزافزون
روش اداره کردن،  یعنی جنسیتداشته است.  نگه یو سخن باق یاجتماع یدرون مناسبات قدرت
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مـدرن و   ۀمـان در جامع ـ  یمان و مناسبات اجتمـاع یها د کردن و نظارت ما بر بدنمان، کنشیتول
 ـاست و در ا ستم بودهینوزدهم و ب يها ما در سده یقت شخصیه مسلط خواست حقیما درون ن ی

» یو اجتمـاع  يکر فـرد یپ یک فرهنگیستماتیاد درآوردن سیبه انق يبرای است اصل یمقام اهرم
 ).426: 1383(برنز،

ه در روابـط  گرایانه به هویت دارد و آن را حاصل تعامل فرد و جامع ـ گافمن، نگاه برساخت
توان در ارتباط بـا طـرد اجتمـاعی     گافمن، مفهوم داغ ننگ را می ۀداند. در نظری بین شخصی می

آور که قـدرتش نـه در    به کار برد. داغ ننگ ویژگی یا صفتی است به شدت بدنام کننده یا ننگ
ي اندیشـی بـرا   ). چاره18: 1392ذات خویش، بلکه در بطن روابط اجتماعی نهفته است(گافمن،

سازي یـا ترسـیم توقعـات     داغ ننگ محصول چیزي است که ریشه در جامعه دارد؛ یعنی کلیشه
اي  خورده خود را در معرکه ). بنابراین، فرد داغ77هنجاريِ ما در مورد رفتار و شخصیت(همان،

 ـبر ا). 164خودش مربوط است(همان،بارة او در ۀیابد که به اندیش از بحث و مشاجره درمی ن ی
بخشـد. از   یرد و بدان معنا میگ یبر م روابط زن و مرد را در یاجتماع ۀتمام عرص سیتجن ،مبنا

، همـه  یاجتمـاع  يهـا  ن سـازمان یتـر  خانواده گرفته تا بزرگ یعنی ین واحد اجتماعیتر کوچک
ت فـرد   یجنسیت ير الگوهایتحت تأث کـار   می، تقس ـیو اجتمـاع  يمستتر در جامعه هستند. هویـ

ر ی، همـه تحـت تـأث   یو زبـان  یگروه ـ يهـا  يبنـد  ، طبقهیجنس یقالب يرفتارها، قدرت، یجنس
شـوند(گافمن،   یت م ـیهـدا  یابند و به جانب خاصی یم یخاص يرند و معنایگ یقرار م جنسیت

1997 :201.( 

 پژوهش  روش
ي مختلفـی کـه بـراي تحقیقـات     ها روشو از بین  بودفی شناسی تحقیق حاضر از نوع کی روش

بهـره گرفتـه. در ایـن پـژوهش از      1اي زمینـه  ۀینظراستفاده کرد، از روش  ها آناز  توان یمفی کی
بـراي تشـخیص    3گیري نظري براي گزینش افراد مورد مصاحبه و از نمونه 2گیري هدفمند نمونه

هاي مورد نیاز و یافتن مسیر پـژوهش اسـتفاده شـده اسـت. روش      تعداد افراد، تعیین محل داده
گیري با حداکثر تنوع است؛ یعنی مصاحبه با زنـانی کـه از مختصـات     ده، نمونهدیگر مورد استفا

                                                                                                                   
1. Grounded Theory 
2. Purposive Sampling  
3. Theoretical Sampling  
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اجتماعی متفاوتی برخوردارند. بدین منظور تلاش شد تا به لحاظ تنوع نیز تغییرات نشـان داده  
هـاي   هاي متفاوت تحصـیلی و حتـی محلـه    شود و از زنان با طبقات مختلف اجتماعی و گروه

 یافته بوده است.  ساخت نیمه ۀها، مصاحب استراتژي گردآوري دادهعمل آمد.  مختلف مصاحبه به
بودنـد کـه در شـهر سـنندج      ي دار خانـه  ۀسـال  46-22 ، زنانکنندگان در پژوهش مشارکت

کنندگان  مشارکتانتخاب مشترك، از الزامات  یسال زندگ 4حداقل ۀسکونت داشتند. البته سابق
است که در  ينظر يریگ جهینت يدن برایت رسیدکفان پژوهش بسته به حیبود. تعداد نمونه در ا

اطلاعات از مطلعان،  ين پژوهش، با هدف گردآوریدر ا ،نیشود. بنابرا یم ق حاصلیند تحقیفرا
ترین افراد مشـاهده   . بر این اساس کلیديانجام شد یدار سنندج خانه زنانمصاحبه با  29تعداد 

 ـگـردآوري اطلاعـات، بـه     بـراي  فـرا رسـد.   1انـد تـا اشـباع نظـري     شدهو مطالعه  زنـان   ۀخان
ر یی ـالات معمولاً به تناسـب اشـخاص تغ  ؤند مصاحبه سیفرا ی. در طکننده مراجعه شد مشارکت

 یها و گاه از پرسش ياریباعث حذف بس يدار ات متنوع و متعدد از خانهیچراکه تجرب ؛کرد یم
مانی در بـین اشـخاص   ها به لحاظ ز چنین مدت مصاحبه هم .شد یم يدیجد يها ظهور پرسش

هـا، فراینـد    دقیقه متغیر بود. پس از پیاده کـردن مصـاحبه   90دقیقه تا  60مختلف متفاوت و از 
: 1390ن،یاسـتراس و کـورب  ( شد کدگذاري باز، محوري و انتخابی انجام ۀکدگذاري در سه مرحل

اتفاقات منجر به وقوع اي از حوادث، وقایع و  هایی که نشانه اي، داده زمینه ۀطبق مدل نظری ).57
هـاي نتیجـه و    العمـل  یا گسترش طرد اجتماعی داشت، تحت شرایط مقدم قرار گرفت و عکس

 دار به عنوان تأثیرات و پیامدهاي طرد اجتماعی مشخص شد. حاصل کنش براي زنان خانه
هـا   فـی اسـتفاده از ورقـه ثبـت داده    قابلیت اعتبار در تحقیقات کی ءارتقاها براي  یکی از راه 
هـا در   هاي خام در یک سو و مفـاهیم و مقـولات سـاخته شـده از آن     به این معنا که داده ؛است

گیرند و بدین وسیله فرآیند کدگذاري و مفهوم پردازي در معـرض دیـد و    سویی دیگر قرار می
هاي  استفاده زیاد از نقل قول روش دیگر،). 139:1387(محمدي، گیرد قضاوت خواننده قرار می

هاي خـام تحقیـق در هنگـام بیـان      یعنی استناد و بازگشت مکرر به داده بود؛مورد مطالعه افراد 
گلاسـر و اشـتراوس   ). 148همان،ها( گزارش تحقیق و بیان مقولات انتزاعی دریافت شده از آن

هاي خام تحقیق به هنگام ارائه تحلیـل و   داده هایی از آوردن مدام نقل قولبا خود  نیز در کتاب
خط داستان و در جریان گذاشـتن خواننـده در جریـان جـزء جـزء فرآینـد        ۀزي و ارائسا مقوله

                                                                                                                   
1. Theoretical Saturation 
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 ـ 229: 1967دانند(گلاسر و اشـتراوس،  اعتبار می ءهاي ارتقا پژوهش را از راه  ۀ). در جریـان ارائ
اسـتفاده از  هاي دیگر کسب اعتبار،  هاي پژوهش تلاش شد این مهم رعایت شود. از روش یافته

بـــه دســـت آوردن توافـــق افـــراد متخصـــص در ایـــن زمینـــه   بـــراي 1تکنیـــک ممیـــزي
 ۀدر پژوهش حاضر نیز، اساتید راهنما و مشاور و افـرادي کـه سـابق    ).150:1387(محمدي،بود

سـازي و   اي داشتند، بر مراحـل مختلـف کدگـذاري، مفهـوم     پژوهش در چارچوب نظریه زمینه
 دند.کراستخراج مقولات نظارت 

د تـا  ش ـبا نظر به روش پژوهش حاضر، تـلاش  : شوندگان مشخصات کلی مصاحبه
دار بـا   دار رعایت شود. به همین منظـور از زنـان خانـه    شرط حداکثر تفاوت در میان زنان خانه
سال و ... مصاحبه بـه عمـل آمـد. بـه لحـاظ سـنی، سـن         تحصیلات بالا و پایین، جوان و میان

دار مـورد مطالعـه در    خانـه  درصد زنـان  48سال متغیر بود.  46 - 22شوندگان از سن  مصاحبه
سال قرار داشتند. از  46-40درصد در سن  28و  30-20درصد در سن  24سال،  40-30سنین 

سـال در نوسـان بـود. در     30 - 4هاي زندگی متأهلی از  زندگی مشترك، تعداد سال ۀنظر سابق
گرفت.  را نیز دربر می فرزند 6هاي با  ارتباط با تعداد فرزندان، از بدون فرزند، آغاز و تا خانواده

درصد) تحصیلات زیر دیپلم و دیـپلم داشـتند و نـیم    52نزدیک به نیمی از مصاحبه شوندگان (
درصـد فـوق    7درصد لیسـانس و  21درصد فوق دیپلم،  12دیگر داراي تحصیلات دانشگاهی(

 لیسانس) بودند.

 هاي میدانی تحلیل و تفسیر یافته

 دار خانهها و بسترهاي طرد زنان  زمینه -1
ها، شرایط و یا دلایل طـرد اجتمـاعی از منظـر زنـان      زمینه«گویی به این پرسش که  براي پاسخ 

ها استخراج شد. از متون  هایی از مصاحبه دار مصاحبه  و داده زنان خانه با» دار کدام است؟ خانه
اط داشـتند بـا   مفهوم حاصل شد که نهایتاً مفاهیمی که با یکدیگر ارتب ـ 90دست آمده بالغ بر  به

 همدیگر ترکیب و مقولاتی به شرح زیر استخراج شد.
 که است هایی سازي تصمیم و ها گیري تصمیم ۀعرص خانواده نهاد: یجنسیت هاي کلیشه -الف

                                                                                                                   
1. Auditing 
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 جنسـیتی،  کار تقسیم نوعی گویاي مصاحبه از حاصل نتایج کند. مناسبات قدرت را بازنمایی می
 بـود  دار خانـه  زنـان  گیـري  تصـمیم  ۀعرص ـ شـدن  محـدود  و جنسیتی هاي کلیشه بودن برجسته

 اجتمـاعی  گیـري  جهت که است زنان و مردان ةدربار باورها از اي مجموعه جنسیتی هاي کلیشه.
 معرفـی  و عـاطفی  ضعیف احساسی، موجودي اساساً آن زنان طبق کند که می مشخص را ها آن
 اظهـار  گران کنش از بسیاري بر این، علاوه. ندارند را مهم تصمیمات انجام توانایی که شوند می
 باشد: همسر ةاجاز با بایستی نیز منزل در تصمیمات ترین کوچک که کردند می

 شـوهرم  نظر همه چی به راجع باید...  خونه تو گیري تصمیم مورد در«
 میـره  وقتی صبح ینی. کنم درست غذایی چه سر اینکه حتی. بپرسم رو

 دوبـاره  رفـت  کـه  عصـر  کـنم،  درسـت  چـی  نهار میپرسم ازش بیرون
 ۀسـال سـابق   6ساله و بـا  27سوسن،( ...»کنم درست چی شام پرسم می

 تأهل).
 ةدربار که زمانی مثلاً. هستند گیرنده تصمیم همسران اغلب نیز شخصی مسائل با ارتباط در حتی

 :دادند پاسخ چنین شد، پرسیده شوندگان مصاحبه از آرایش و پوشش
 از همسـرم . باشه همسرم نظر زیر باید و ندارم رو پوشش اختیار مطلقاً«

 رعایت اینارو خب منم. نمیاد خوشش باشه و تابلو جلف خیلی که زنی
 سال سابقه تأهل). 15ساله با  38قادري،» (کردم
یعنـی ظرافـت و رنـگ     ،براي خریدهاي مهم هردومون تأثیرگذاریم«... 

سال سابقه  4ساله با 27(مینا،» من، ولی جنس رو همسرم انتخاب میکنه
 تأهل).
هـاي   گران به شـیوه  قدرتی زنان اشاره کرد که در میان کنش توان به احساس بی علاوه براین می

داري به شکلی غیـر مسـتقیم    گوناگونی خود را نشان داده است. محدود شدن نقش زن به خانه
 قدرتی زنان را دربرداشت. بی

انجام نـدادم تـا حـالا و همـش      اي داري کار دیگه جز کاراي ریز خانه«
 8سـاله بـا    26اي از دسـتم بربیاد(سـوما،    کنم کار دیگه همینه، فک نمی

 سابقه تأهل).
 شـرایط  تأثیر تحت تاریخ یط در مردان و زنان میان در هویتی هاي مرزبندي: هویت تقلیل -ب
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 ایـن . اسـت  دهکـر  پیدا متفاوتی کیف و مختلف کم سطوح در اي عدیده عینی و ذهنی عوامل و
 تـاریخی،  هاي دوره اغلب در زنان که طوري به است؛ گرفته خود به هم جنسیتی ۀجنب ها تفاوت
 در و اجتماعی مراتب سلسله در اند، بوده گروهی یا قشر قوم، چه به متعلق اینکه از نظر صرف

). در 57:1380ریـد، (انـد   داشته فروتري منزلت و جایگاه مردان با مقایسه در جامعه سازماندهی
 مواجـه  زیـادي  هـاي  دشواري با یابی هویت نظر از مردان با مقایسه در میدان مورد مطالعه، زنان

 مختلـف  هـاي  عرصـه  در زنـان  بـودن  دوم جـنس  بـه  توان می ها دشواري این ۀجمل از. اند بوده
 شدهمنجر  زنان هویت تقلیل به نهایتاً حاکم که مردسالاري نظام و ،ها آن پایگاه تقلیل اجتماعی،

 مردانـه،  ةسیطر نیز و منزل امورات و روزمره کارهاي ۀواسط به این، بر علاوه. کرد اشاره -است
 . اند مانده باز اجتماعی هاي فعالیت از بسیاري زنان از

 هم شدت به و شدم دور خودم از خیلی که کردم احساس وقتا بعضی«
 تـو  نبودم، داشتم دوست خودم که چیزي اون داشتم، احساسی همچین
 منـو  خیلیا باشم، این از بهتر خیلی میتونستم کنم فکر شاید خودم ذهن

 خـاص  زبانزد که بدم انجام دیگه کارهاي داري خانه بر علاوه بشناسن،
سـال سـابقه    5سـاله بـا   33نـرمین، ....» ( متأسفانه نشدم ولی بشم عام و

 تأهل).
به امور بیرون مطرح شـده اسـت؛    نسبت تفاوتی بی و خبري بی شکل به نیز گاهی هویت تقلیل

یکی از زنان مورد مصاحبه وقتی از او پرسیده شد تـاکنون احسـاس کـردي کـه از فعالیـت در      
 جامعه دور شدي با مکثی بسیار پاسخ داد:

دونم... واقعاً شـاید بـاورتون    هاي اجتماعی...! نمی دور شدن از فعالیت«
دونم زندگیم چطور  ولی اصلاً تا حالا بهش فکر نکردم. اصلاً نمی ،نشه

گذشته! ینی کلاً تنبلی از خودمه. از وقتی که ازدواج کـردم همـش تـو    
خونه سرگرمم. نه اینکه همسرم نزاره برم بیـرون، خـودم یـه جـورایی     

 8سـاله بـا   24(سـوما، » دیگه دوست ندارم وقتی متأهلم زیاد بیرون برم
 سال تأهل).

اي  حاشـیه  ۀها بدان اشاره شده است، مسـأل  اي که به وفور در مصاحبه مسأله: واره شدن شئ -ج
واره شدن زنان بود که به دو شیوه اعمال شده بود: اول اینکـه، سـاختار اجتمـاعی،     شدن و شئ
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قدرت زنان و فضاي انتخاب و اثرگذاري را از زنان سلب کرده بود و همین امر به راندن زنـان  
اي دامن زده بودند. به  شده بود و از طرف دیگر، خود زنان نیز به جایگاه حاشیه منجرشیه به حا

خود را وقف خانه و خانواده، همسر و فرزندان خود کـرده بودنـد و    اغلبعبارت دیگر، زنان 
ت بـه خـاطر   بخش بود صرفاً این لـذّ  تدادند که برایشان لذّ حتی اگر فعالیتی در خانه انجام می

در اولویـت  همسـر و فرزنـدان   هایش معلق باقی مانده بـود و   بود. اساساً زن و خواستهدیگري 
کـه   منـد بودنـد   گلـه  اغلـب . خود زنـان نیـز گـاهی از ایـن وضـعیت ناراضـی بودنـد و        ندبود

 شان نبودند. شان قدردان زحمات همسران
کنم که قدر زحماتم رو ندونستن. اصلاً ندیدم.  صد درصد احساس می«

تـر از اون   کر و قدردانی تو زندگیم نبوده... بوده وخیلـی کـم  نمیگم تش
زحمتی هستش که زن میکشه. یه تشکر خشک و خـالی بـه نظـر مـن     

 سال سابقه تأهل). 5ساله با 33(نرمین،«  کننده نیست قانع
کنم کسی قدر زحماتم رو نمیدونه. هرکاري  بعضی وقتا واقعاً حس می«

خـوابی.   خوري و مـی  ردي! فقط میدم میگن مگه چیکار ک که انجام می
چرا که همیشه بهم میگن  ،هیچ وقت نمیتونم از سختی زندگی گله کنم

کنم. آخرشم  خوابی. صبح تا شب تو خونه کار می خوري و می فقط می
داري که صبح تا شب پـره از   به چشم نمیاد اصلاً، اونم کاري مثل خانه

 سال سابقه تأهل). 10ساله با 31(مهتاب،» کارهاي ریز و درشت...
آیـد و همـین    ارزش تلقی شده و چندان به چشم نمـی  هایشان در خانه بی اساساً زنان و فعالیت

 شده است. منجرواره شدن زنان  مسأله به شئ
اگرچه انجام وظایف خـانگی بنـابر تقسـیم کـار     : روزمرگی و یکنواختی زندگی روزمره -د

هـاي   پذیري، زنان خود را با نقـش  لگوهاي جامعها شود و مطابق جنسیتی براي زنان تعریف می
رسد که با بالا رفتن سطح  کنند، اما به نظر می اند و آن را امري طبیعی تلقی می خانگی وفق داده

اسـت.   هاي متنوع اجتماعی انتظارات و توقعات زنان نیـز تغییـر کـرده    تحصیلات و ایجاد گروه
هاي جنسیتی خود عمل کننـد   ند که در وراي نقشهست امروزه بسیاري از زنان مایل ،براي مثال

تی و مـدرن از خـود نشـان دهنـد. ایـن امـر در       هـاي سـنّ   و ترکیب معقول و متوازن میان نقش
داري براي زنان سـخن   شوندگان از وظیفه بودن خانه ۀبسیاري از مصاحب .ها نمایان بود مصاحبه
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کردند و با احساس بیهودگی ناشـی از   می گفتند و در مقابل نیز نارضایتی خود را از آن بیان می
 کردند. می  رسآن 

تو خونه خیلی پیش اومده که احساس بیهودگی بهم دست بده، چـون  «
دم یـا رو مبـل    کاراي خونه رو انجام میو  همش مدام تو خونه نشستم
بینم. کلاً همین روال هستش و مدام داره برام  نشستم دارم تلویزیون می

 سال سابقه زندگی مشترك). 8ساله با 26،(سوما» تکرار میشه
وقتایی که تو خونه بیکارم خیلی حس بدي دارم. مثلاً بـه عنـوان یـک    «

اي واسه کسی نداشتم غیر از ظرف شستن  جوان تحصیلکرده هیچ فایده
اي نیسـت   و غذا درست کردن و ... کل زندگی من جز اینا چیـز دیگـه  

همدردي با اطرافیـانم داشـته   تونستم  جز اینکه شاید به لحاظ روانی می
 سال سابقه زندگی مشترك). 5ساله با 27 (شوبو،» باشم... در همین حد

بعضی وقتا آدم واقعاً از زندگی خسته میشه. خیلی پیش اومده بـرام و  «
داري همش برام تکرار شده. خیلی وقتا  دقیقاً به خاطر این بوده که خانه

سـاله   45(مرضیه،» ی بهتر بودخیلم کنم اگه سرکار بودم وضعیت فکر می
 سال سابقه زندگی مشترك). 25با 

گران از زندگی شخصی اساساً گویـاي دوقطبـی    تجارب کنش: دوقطبی شدن فضاي خانواده -ه
زنـان، ریشـه در    کارهـاي خـانگی بـه    ةکـردن عمـد   شدن زندگی و فضاي خانواده بود. محول

ناپـذیر بـراي    شـی پومتمـایز و هم  ی کاملاًدارد که در آن فضاهای» فضاهاي جداگانه«ایدئولوژي 
یابد و زمانی آغاز  مرد مفهوم می/شود. این تمایز در کنار ثنویت زن فعالیت زن و مرد تعریف می

تفکیک محل انجام کار تولیدي، یعنی خانه را باعث شد، و به سرعت رواج  ،شد که تولید مادي
مـرد  «چنین منشأ اصلی الگوي  یگر، همیافت. این تفکیک فضاهاي تولیدي و بازتولیدي از یکد

از » فرودسـتی ذاتـی یـا طبیعـی    «آید. زنان از این زمان و تحت برچسب  به حساب می» آور نان
هایی تشویق شدند کـه بـراي کـار در فضـاي      فعالیت در بازار کار منع شده و به کسب مهارت

 و رضـوانی ( باشـد برایشـان مفیـد   » مـادري و همسـري  « خصوصی و انجام تمام و کمال نقـش 
 ).2: 1394زاده،  زنجانی

هـا بـه چشـم     چنان در بسیاري از خـانواده  آور هم نالگوي مرد نا هاي میدانی، دادهبراساس 
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داري را خـاص   ال شد که آیا خانـه ؤزمانی که از مصاحبه شوندگان س ،به عنوان مثال .خورد می
 چنین پاسخ گفتند: ،دانند زنان می

مال مرد. اون کارهایی که  و کار بیرون همداري خاص زن هست  خانه«
اي کـه   تونه انجام بده، مثلاً خانواده زن بلده انجام بده مرد هزارسال نمی

مـادر تـو    هولی اگ ،هپاش ه خانواده کاملاً از هم میکنمادر خونه فوت می
تونـه   خونه باشه و مرد فوت کنه یا نباشه، این طـوري نیسـت. زن مـی   

 ،تونه هم مادري کنه و هم پـدري  ظ کنه. زن میخانواده رو کنار هم حف
سـاله بـا    31،(مهتاب» تونه این وظایف رو باهم انجام بده ولی پدر نمی

 زندگی مشترك). ۀسال سابق 10
کننـد و   زن هستش چون مردها بیرون خونه کـار مـی   ۀداري وظیف خانه«

زن کاملاً بیکاره و تو خونه ست. پـس بایـد وظـایف داخـل خونـه رو      
 مشترك ساله). زندگی ۀسابق 6ساله با  22 (الهام،» انجام بده

ولـی   ،که خرج زندگی رو بدیمه انتظار ندار» زن«کسی از ما به عنوان «
طوره. حتی اگه برم  اسه مردا هم همینداري رو قطعاً دارن. و انتظار خانه

تمیز نباشـه   ام انهولی خ ،سرکار و ماهی ده تومان هم درآمد داشته باشم
 »هولی واسه مردهـا ایـن مسـأله چنـدان اهمیتـی نـدار       ،کشم عذاب می

 زندگی مشترك). ۀسال سابق 5ساله با 32،(شوبو
مربوط به شرایط و بسترهاي بخش پیشین : داري از خانه دار تجربه و درك زنان خانه -2

لات در دو بخش تعاملاتی و راهبـردي از  ؤادر بخش حاضر س .دار بود طرد اجتماعی زنان خانه
انـد   داشتهداري  از خانهاي  دار چه درك و تجربه زنان خانه ،گران پرسیده شد. نخست اینکه کنش

چـه راهبـردي اتخـاذ    دار براي مواجهه با شرایطی که طـردآور بـوده اسـت،     زنان خانهو سپس 
 ؟ اند کرده

یکـی از مشـکلاتی کـه بعـد از ازدواج در     : هاي فـردي  زوال حریم شخصی و آزادي -الف
تی هاي فردي است. با توجه به ساختار سـنّ  محدود شدن آزاديشود،  پدیدار میزندگی مشترك 

اساساً حول هاي مردسالار، کانون زندگی خانوادگی  ارزش ۀمورد مطالعه و نیز غلب ۀغالب جامع
 ـخود را مالـک ز  مردان اساساً چرخد. تصمیمات پدر خانواده می کننـد و   قلمـداد مـی   خـود  انن
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را در اختیار دارند. این امر حتی گاهی با احسـاس   خود اختیار پوشش و سبک زندگی همسران
آیـا   کـه  لؤاس ـاین  در پاسخ به انگوی مثلاً یکی از پاسخ ؛دار همراه است کنترل شدن زنان خانه

 :اظهار داشتاختیار پوشش و آرایش خود را دارید؟ چنین 
کنم، چی بپوشـم و   همسرم براي آرایش و پوششم خیلی سخت گیره. آرایش که اصلاً نمی«

چه جور لباسی بپوشـیم هـم بـراش خیلـی مهمـه. اگـه همسـرم مخـالف لباسـی باشـه خـب            
» دار نـدارم  زرق و بـرق  هـاي رنگـی و   پوشمش. خودم هم دیگه چندان تمـایلی بـه لبـاس    نمی

 سال متأهل). 28ساله با 40(لطیفه،
، هپوششم باید چیزي باشه که همسرم قبـول داره، رو آرایشـم حساس ـ  «

مخصوصاً آرایش جیق به شدت گیر میده و حتی گـاهی برخـورد هـم    
 سال سابقه تأهل). 6ساله با  22 (الهام،» کرده باهام

حجابی بـدش   ولی از بی ،و چیزي نمیگه هکن همسرم زیاد دخالت نمی«
میاد و فقط در حد سن خودم رضـایت داره و آرایـش ملایـم و لبـاس     
شیک رو قبول داره اونم نه لباسی که کوتاه و تنگ باشه. همیشه دوست 
داره بهترین لباسم بپوشم و تأکید داره وقتی میرم بـازار بهتـرین چیـزو    

سـال   28له، سا46ساعدي،»(ما هکنم خودم تصمیم گیرند بخرم و فک می
 متأهل).

خشونت سازوکار پرقدرتی براي کنترل اجتماعی است. خشونتی : مراقبت و کنترل بیرونی -ب
هاي ایشان را بـه   فعالیت ،کنند و هراسی که از خشونت مردانه دارند که زنان در عمل تجربه می

 شـود  یشامل م ـ فیزیکی نیست و انواع رفتارهایی راۀ کند. خشونت فقط حمل شدت محدود می
). 243: 1380، و والاس بـوت (آ گیرنـد  که مردان به قصد کنتـرل و ارعـاب زنـان در پـیش مـی     

زنان در میدان مورد مطالعه در فضاي زندگی زیر سـلطه   .خشونت علیه زنان امري پنهانی است
 .پدر، برادر، پسر و... هستند

کند چنین  ا کنترل میل که آیا همسرتان شما رؤاشوندگان در پاسخ به این س یکی از مصاحبه
 :اظهار داشت
کـنم مـرد    اینقدر شوهرم تو زندگی من رو زجر داده که احسـاس مـی  «

حتـی نسـبت بـه بـرادر و پـدر       ،ترین موجود روي زمین هستش کثیف
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خودم هم همچین حسی دارم چون اجازه ندادن مادرم تنها خودش بره 
ارش طوریه که بیرون... چرا آخه؟ مگه بیرون رفتن چیه! شوهرم کلاً رفت

خیلـی وقتـا جلـوي     .اصلاً براش مهم نیست شخصیت من خورد بشـه 
هـامو   دوستام و فامیل منو خورد کرده. حتی خیلی وقتا به سرم زده بچه

 سال سابقه تأهل).17ساله با  33، (سارا...«  ببرم و برم
دیگـر  یکـی   .ودیمها نیز شاهد انتقال مرکز کنترل از مرد خانه به فرزندان ب در بعضی از مصاحبه

 :ند چنین اظهار داشت ل که آیا همسرتان شما را کنترل میؤادر پاسخ به این س انگوی از پاسخ
کرد ولی الان اصلاً. اوایل مرد حساسه   همسرم قبلاً منو خیلی کنترل می«

و  ولی بعد چند وقت دیگه مخصوصاً وقتی بچه بیاري ،کنه و کنترل می
قرار بگیري دیگه کاري نداره. وقتی بچه بیاد دیگه واقعاً تو اون زندگی 

و دیگـه احتیـاجی    هدیگه اون مرد شکاکیت و تعصبش رو کنـار میـزار  
که واقعاً اون بچه باهاته هرجا بري و از  نیست بپرسه کجا بودي... چون

 ).18ساله با 38(فریبا،» این لحاظ بچه خیلی تأثیر داره...
منـدي از قـدرت،    یکی از مصادیق قابل توجـه بهـره   :گیري زنان تصمیم ۀتزئینی شدن عرص -ج

 ،خـانوادگی  ۀهاي مختلف اجتماعی است. عرص ـ گیري در عرصه توانایی سهیم شدن در تصمیم
دهـد.   ثیر قرار میأدو را تحت ت هاي بسیاري است که زندگی زن و مرد، هر گیري تصمیم ۀعرص

معاصر قـدرت در بـین زن و مـرد     ۀکه نشان از آن دارد که در جامع متعارف برخلاف باورهاي
کار جنسیتی در بین زن و مرد بوده  گویاي تقسیم ، ها نتایج حاصل از مصاحبه ،است  تقسیم شده

مربـوط بـه    هـا  گیـري آن  سـازي و تصـمیم   دار که اساساً تصمیم ویژه در میان زنان خانه هب ؛است
است و نهایتاً به دیدگاه   بوده حداقلی و در حد نظر دادن ها گیري آن یا تصمیمبوده فضاي خانه 

 نوعی تزئینی شدن تصـمیمات زنـان   کنندة ها بیان مرد ختم شده است. به عبارت دیگر، مصاحبه
 است. بوده

کند  گیري می فرزندان تصمیم بارةگویان در ارتباط با این سؤال که چه کسی در یکی از پاسخ
 چنین پاسخ داد:

خـوان کـاري انجـام     باطم وقتی میها در ارت والا من چون بیشتر با بچه«
ولـی خـب اون    ،دونـه  یا تصمیم بگیرن همیشه میگن مادرمون مـی  نبد
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جوري که حرف پدرشون نفوذ داره هیچ وقت من نداشـتم. چـون مـن    
تونم امر و نهی کـنم. چـون بـا محبـت حـرف       ترم نمی مادرم و عاطفی

ی از ولی حرفاي همسرم چون ترکیب ـ ،زنم خیلی انگیزه نشون نمیدن می
سـال   17سـاله بـا   41(سحر،» حتماً نمحبت و دستور هستش انجام مید

 متأهل).
دیگري در ارتباط با این مسأله که خریدهاي منزل به چه صورت است چنین پاسـخ    گوي پاسخ

 داد:
خریــدهاي داخــل خونــه همــش مربــوط بــه خــودم هســتش و مــن  «

من ه گیر هاي بیرون غالباً خودش تصمیم می ولی تصمیم ،گیرندم تصمیم
 سال متأهل). 9ساله با 33 (شیوا،» هم فقط نظر میدم

معمولاً خریداري خونه، وسایل خونه، خرید لباس، خریدهاي مهمونی «
. ولی واسه خونه، ماشـین و ایـن   همن ةو کلاً کاراي از این دست به عهد

ولی زیاد به عهده  ،نی نظر میدمعیکنم  من اونقدر دخالت نمی اجور کار
خـواد لبـاس    حتی همسرم وقتـی مـی   گیرم و خیلی حوصله ندارم. نمی

تونم چیـزي   بخره من حتماً باید باهاش باشم و میگه تو نباشی من نمی
بـزرگ  حسـاس و  کاراي  در منه و ةبه عهدچنینی  اینبخرم. کلاً کاراي 

 سال متأهل). 28ساله با 46(ساعدي،» کنم من دیگه دخالت نمی

 داري دار براي مواجهه با خانه هاي زنان خانه استراتژي-3
تی و درآمیختگـی نیازهـاي کنـونی و    تداخل زندگی مـدرن و سـنّ  : 1نگري انتقادي گذشته -الف

نگـري انتقـادي    دار را پیوسته در معرض بازاندیشی و به مـوازات آن گذشـته   زنان خانه ،گذشته
 گویان مشهود اسـت.  در اظهارات پاسخ هاي گوناگون به شیوه ينگري انتقاد گذشته ،ده استکر

باز حاضر به ازدواج هستند؟  ،گویان پرسیده شد که اگر زمان به عقب برگردد که از پاسخ زمانی
دادنـد.   گفتند یا اولویت را بر تحصیل و شغل قرار می ها از ازدواج مشروط سخن می اکثریت آن

بازاندیشـی در   ،زدنـد؛ بـه تعبیـر گیـدنز     مـی » باز اندیشی«گویان دست به  پاسخ ،عبارت دیگر به

                                                                                                                   
1. Critical revision 
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ایـن واقعیـت اسـت کـه عملکردهـاي اجتمـاعی پیوسـته         ةزندگی اجتماعی مدرن دربرگیرنـد 
هـا، اصـلاح شـده و بـدین سـان       خـود، آن  ةشود و در پرتو اطلاعات تازه دربـار  بازسنجی می

گویـان چنـین    ). یکی از پاسخ46: 1384، د(گیدنزکن  اساسی دگرگون می ۀشان را به گون خصلت
 پاسخ داد:

کردم تـا ازدواج.   گشت، تحصیل رو انتخاب می اگر زمان به عقب برمی«
دونه دنیا چه خبره. تحصیل به نظرم بهتـره   چون آدم میره تو جامعه، می

ولی زندگی و ازدواج همیشه هست.  ،تا زندگی، تحصیل همیشه نیست
تره و  شه زندگی کرد. تحصیل بالاتر باشه زندگی راحتحتی بهتر هم می

 ).تأهل ۀسال سابق 10ساله با 31(مهتاب، »بهتره...
اگر زمان به عقب برگرده... اصلاً حاضر نیستم ازدواج کنم. بحثم ایـن  «

گشت دوسـت داشـتم    ولی اگه زمان به عقب برمی ،نیست که کی باشه
 متأهل).سال  6ساله با 27(سوسن، »خوندم درسمو می

کنم تا ازدواج،  اگه زمان به عقب برگرده مسلماً تحصیل رو انتخاب می«
به خاطر اینکه بتونم فردي مفید باشم تو جامعه، اسـتقلال مـالی داشـته    

تونه کنارش ازدواج کنـه و   باشم، اگه آدم تحصیلات داشته باشه هم می
 سال متأهل). 27ساله با 44(توران »هاي خودش برسه به هدف

هاي افراد با گـذر   شود نگرش چه مشاهده می چنان: اختیار و آزادي نیز از دیگر دلایل بود سلب
 شوند. زمان دچار تغییر و تحول شده است و عملکردهاي اجتماعی پیوسته بازسنجی می

علاوه بر کارهایی که زنان بـه طـور معمـول در    : اغل و کارهاي خانگیشروي آوردن به م -ب
آشپزي و پرورش فرزندان و ...) بسـیاري از زنـان بـراي پرکـردن اوقـات      دهند( خانه انجام می

بـافی،   هاي خویش بـه مشـاغل خـانگی همچـون قـالی      فراغت و به عبارتی براي اثبات توانایی
خـرج کـردن درآمـدهاي     ةجالـب توجـه نحـو    ۀنکت اند. کاموا بافی و ... روي آورده ،سازي گل

دار الزاماً دیـده   کار زنان خانه ر،. به بیان دیگشود میامورات منزل صرف خانگی بوده که عموماً 
 است. توجهی شده نشده یا نسبت بدان بی

مـون، ولـی خـرج     من تو خونه خیاطی کردم واسه بهتر شـدن زنـدگی  «
م جـدا باشـه. چـون وضـع     ا هکردن درآمدم طوري نبوده کـه از خـانواد  
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هـا و   چـه مون زیاد خوب نبود، اولویت خرج کردنم براي پوشاك ب مالی
هاش  وسایل منزل بود. آدم وقتی تو خونه کم و کسر داشته باشه یا بچه

 »اصلاً نمیتونه واسه خودش راحـت خـرج کنـه    ،هکسر داشته باشو   کم
 ).سال متأهل 25ساله با  39(حفصه، 

 بافم میثلاً فرش مم کمک خرج همسرم باشم. ا هسعی کرد ام زندگیدر «
ولـی خـودم بـه     ،بیرون هم کار کردم م و حتیا هبه شوهرم کمک کرد و

 متنهایی اختیار خرج کردن درآمدم رو ندارم مثلاً یـه هفتـه پـیش فرش ـ   
پولشـو دادم یخچـال خریـدم. چـون      ،تموم شد، یخچالمون خراب بود

شوهرم گفت من پول ندارم بخرم. واسه خودم چیزي نخریدم. حتی هر 
. حتی پولی که خرم بایستی به شوهرم بگم چیزي هم که واسه خونه می

 ).سال سابقه تأهل21ساله با 39(حیات، »هحاصل زحمت خودم
اي در زنـدگی خـانوادگی کـه از     دار به عنـوان افـرادي حاشـیه    بخشی از زنان خانه: انطباق -ج

این روند به بروز حس تقدیرگرایی  ۀکه ادام اند کردهاند، به زندگی خود اشاره  جامعه جدا افتاده
گـران   که کنش جایی  از آن شده است. منجر دار ابر شرایط در بین زنان خانهشدن در بر یا تسلیم

تقدیرگرا بودن  ،داري است خانه ها اصلی آن ۀداري هستند که مشغل در پژوهش حاضر زنان خانه
هـا نیـز بـه وفـور      آمد که در پایـان مصـاحبه   بینی به حساب می از جمله مسائل قابل پیش ها آن

بـود. بـه عنـوان     ها الگوي غالب زندگی آن ،با شرایط زندگی و سازش مشاهده شد. کنار آمدن
اید؟  ال که چقدر با شرایط زندگی کنار آمدهؤیکی از مصاحبه شوندگان در پاسخ به این س ،مثال

 چنین اظهار داشت:
اگه راحت بگیریم راحت پیش میره و اگـه سـخت بگیـریم،     ازندگی ر«

بینـی   ره. مثلاً مـی  م پیش میراحت گرفتم و راحت اسخت. من زندگی ر
ولـی بـه    ،ست مشغول غذا درسـت کردنـه  انه ازن تا غروب تو آشپزخ

کنه به نالیدن و... که اینو نـدارم و   محض اینکه شوهرش میاد شروع می
» اونو ندارم، من اینطوري نیستم و سـعی کـردم همـراه همسـرم باشـم     

 سال سابقه تأهل). 16ساله با 36،(مهري
من روح و فکرمو کاملاً تو انزوا گذاشتم و فقط بعضی وقتا بهشون سر «
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سـال   5سـاله بـا   26(نسـرین، » میزنم و مجبورم با این شرایط کنار بیـام 
 ).سابقه تأهل

داري و  کنارآمـدن بـا خانـه   با احیـاي فضـاي شخصـی در     بخش دیگري از زنان مورد مصاحبه
بـوده اسـت   » پرداختن به رشد شخصی«ها  هاي آنیکی از ابزاراند.  دهکر یسع هاي آن مسئولیت
زنـان   ،بـه عبـارت دیگـر    .اسـت ورزش، باشگاه، مهمانی رفـتن و ...  ، روي آوردن به که شامل

هـاي   پایگاه اجتماعی و فرهنگی خویش بـوده و بـا شـرکت در کـلاس     ءدار به دنبال ارتقا خانه
 ـبـه باشـگاه    هاي زنانه و ورزش کردن و رفتن آموزشی و گردآمدن در مهمانی احیـاي   دنبـال  هب

ال که براي بهتـر شـدن زنـدگی    ؤدر پاسخ به این س دار یکی از زنان خانه .اند فضاي فردي بوده
 گوید که؛ چنین میاید  چه کاري انجام داده

من تقریباً با شرایط زندگی کنار اومـدم چـون تونسـتم کـاراي بیـرون      «
احسـاس   خونه و داخل خونه رو سرجاي خـودش انجـام بـدم وقتـی    

خستگی کردم تو خونه، با مهمونی و دورهمی و باشگاه رفـتن و حتـی   
 4ساله بـا  27 ،ینا(م »بیرون رفتن با همسرم، این احساس رو از بین بردم

 سال سابقه تأهل).
انقـلاب ارتباطـات، نـوع جدیـدي از     : شـدن ارتباطـات   گسست از روابط واقعی و مجـازي  -د

ده است. از طریق ماهواره، اینترنت وروجود آ اطات واقعی بهارتباطات مجازي را به موازات ارتب
هـاي الکترونیکـی    . رسـانه آمـده اسـت  و ... جهان جدیدي به موازات جهان واقعی بـه وجـود   

هایی از حیث محتواي نمادین را به ایـن مخاطبـان    مخاطبان وسیع و متکثري دارند که مجموعه
درصـدد احیـاي    هـا  آن اکثـر مسـتثنی نبـوده و    دار نیـز از ایـن امـر    کنند. زنـان خانـه   عرضه می
 اند. گیري از فضاي مجازي و تلفن بوده هاي خویش با بهره دوستی

گري و امکان برقراري ارتبـاط سـهل و    نبود فضاي کنش دلیل هب شدن ارتباطات زنان مجازي
 ـ   آسان با دوستان و هم اسـت. یکـی از   وده چنین تحت سیطره بودن زنان توسـط همسرانشـان ب

 ده؟ چنین پاسخ داد: انهاي مجردي م ل که آیا اثري از دوستیاؤگویان در پاسخ به این س پاسخ
ولـی علـت    ،گم کم نشده دوستام حفظ شده، نمی بعضی از ارتباطم با«

داري  خانـه  ۀهستش نه اینکـه صـرفاً مشـغل    دوري و زمانشدن  این کم
ه ولـی ارتبـاط دیگ ـ   ،چنان سرجاي خودش هسـت  نزاره، صمیمیت هم
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.. شاید فقط ماهی یـه بـار   .بیشتر تلفنی هستش و تلگرام و واتس آپ و
سـال سـابقه    26ساله بـا  45، رضیه(م» بار همدیگرو ببینیمیکیا دوماهی 

 ).تأهل
تـر   هـا... کـم   ولی نه مثل اون موقـع  ،ارتباطم با دوستاي مجردیم مونده«

و شده ولی هست، ارتباط دیداري نداریم مگـه اینکـه اتفـاقی همـدیگر    
سـال   11سـاله بـا   33(فریبا، » ولی ارتباط تلفنی زیاد داریم با هم ،ببینیم

 ).سابقه تأهل
بعضی از دوستام آره هنوز در ارتباطم. هم تلفنیه ارتباطم و هـم تـوي   «

بینمشـون. در   هاي مجازي و هم اینکه گاهی اوقات مـی  تلگرام و شبکه
باعـث شـده کـه    کل ازدواج خیلی دورم کرده از دوستام و کلاً شـرایط  

 ).سال سابقه تأهل 5ساله با 26(نسرین، » اینطوري پیش بره
ها یا حذف شده یـا اگـر مانـده بـه سـمت فضـاي        شود بیشتر دوستی طور که ملاحظه می همان

 هاي اجتماعی سمت و سوق پیدا کرده است. مجازي و شبکه

 دار زنان خانهداري براي  خانهپیامدهاي -4
پـس از ازدواج ارتبـاط خـود را بـا      شـونده  مصـاحبه دار  زنان خانهکثر ا: اي اختلال رابطه -الف

ها را  آن پروريداري و فرزند خانه ۀدوستان دوران مجردي قطع یا کم کرده بودند و اساساً مشغل
پـس از ازدواج   هـا  محدود شدن آزادي و اختیـار آن  ،داشته بود. علاوه براین از ارتباط دور نگه

هاي  بود. دوستی  هاي جدید شده گیري دوستی هاي قدیم و شکل تیرنگ شدن دوس منجر به کم
هاي خانوادگی بـود کـه رفـت و آمـدها بـه       مربوط به روابط همسایگی یا دوستی اغلبجدید 

 .شد انجام میهمراه همسر 
 :چنین اظهار داشتهایش  ش با دوستان و دوستیا کنندگان در ارتباط با روابط یکی از شرکت

دوستام ارتباطم مونده هنوز که اونم قبلاً همسایه بـودیم  با یه سري از «
و ارتباط خانوادگی داشتیم و رفیق صمیمی بـودیم و دیـدم اخلاقشـان    

ساز نبـوده و   تغییر نکرده ارتباطم مونده و البته واسه خانواده هم مشکل
بینـیم کـه اونـم     فقط وقتایی که به خونه پدریمون میریم همدیگرو مـی 
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باهم باشیم خیلی کم، فقط دورادور از هم خبر داریـم.  تونیم  خیلی نمی
ارتباط حضوري و تلفنی خیلی کم داریم باهم که اونم بعد ازدواج ایـن  

سـال   11ساله با 30(سعیده،» تر باهم باشیم طوري شده و باعث شده کم
 ).تأهل ۀسابق

 چنین جواب داد: گوي دیگري نیز، وقتی از او پرسیده شد که از دوستان خود خبر دارید؟  پاسخ
گه اتفاقی بیرون ببینمشون منه... اصلاً خبر ندارم جز یکیشون. بقیه هم «

و گرنه ارتباط نداریم باهم چون آدم دیگه مشغول زندگی خودش میشه 
 »و اینقدر سرش گرم میشه که دیگـه تـوجهش بـه دیگـران کـم میشـه      

 ).تأهل ۀسال سابق 9ساله با 33(شیوا،
گویان وقتی راجـع   اي از پاسخ یکی دیگر از دلایل قطع ارتباط است. عدههنگام نیز  ازدواج زود
دانند دوست مجردي  اي عجیب از اینکه نمی پرسیده شد با خنده ها ن هاي مجردي از آ به دوستی

 :چیست پاسخ گفتند چرا که در سنین پایین ازدواج کرده بودند
خیلی بچـه بـودم   واالله چی بگم... زیاد یادم نمیاد براي دوران مجردي «

سالم بود. الانم خیلی وقت گذشته شـاید وقتـی    14ازدواج کردم تقریباً 
ولـی   ،هاي بچگیم هاي سابقو ببینم و همبازي پدریم همسایه ۀمیرم خون

نمیشه گفت دوست مجردي. بعدش هم که ازدواج کردم دیگه ارتباطی 
 .)تأهل ۀسال سابق 25ساله با 39(حفصه،  »نموند به اون صورت

سالم بـود ازدواج کـردم... الان   15دوست مجردي چیه اصلاً من وقتی «
ولـی دوسـت قـدیمی نـدارم      ،چرا... ارتباطم با دوستام خوبه بد نیست

 ).تأهل ۀسال سابق 28ساله با  40(لطیفه،  »اصلاً
احسـاس   شـوندگان  براي بخش قابل تـوجهی از مصـاحبه  داري  خانه: یأس و سرخوردگی -ب

س اجتماعی از پیامـدهاي طـرد اجتمـاعی    أهمراه داشته است. ی ناامیدي را به ناتوانی و، متابعت
چنـین   با توجه به رشد و پیشرفت علم و دسـتاوردهاي ارتبـاطی و هـم    ،است. به عبارت دیگر

انـد همـین آگـاهی و     زنان تا حدودي از وضعیت اجتماعی خویش خبردار شده ،بیرون اپیوند ب
بسیاري از زنان مورد مصـاحبه   کرده است. شدیداجتماعی را تس أمقایسه بین خود و دیگري ی

 :گفتند می سخن ،اند س و ناامیدي گشتهأشان دچار ی زندگی دراز اینکه 
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من آره پیش اومده مأیوس شدم بارها از زندگی. وقتی زندگی خودتـو  «
هاي بهتري بوده  بینی خیلی موقعیت کنی، وقتی می با دیگران مقایسه می

و ولی نکردم. حتی گاهی به خارج رفـتن   ،تونستم تجربه کنم که من می
( نـرمین،  » کنم احساس ناامیدي می کنم واقعاً یجا فکر م زندگی در اون

 )سال سابقه تأهل 5ساله با  33
تو زندگی یه وقتایی مأیوس شدم حتی به طلاق هم فکر کردم و گفتم «

م جـدا شـم،   تونستم راحت از همسـر  کاش این دو تا پسرو نداشتم می
ولی هر وقت به جدایی فکـر کـردم اول    ،دستم باز بوده اون موقع دیگ

» پسرام اومدن جلو چشمم بعدشـم دیگـر نتونسـتم کـاري انجـام بـدم      
 ).33(لطیفه، 

 از. استخرسندي از وضع موجود نابه معناي احساس  یرضایتنا: نارضایتی (کلنجار رفتن) -ج
انگیزگی، درگیري ذهنی، کلنجار رفتن با زندگی، کنارنیامدن و  وان به بیت نارضایتی می ادیقمص

در میان زنـان متـأهلی کـه داراي     احساس مفید نبودن اشاره کرد. احساس نارضایتی مخصوصاً
بیشـتر   ،دار مشغول به فعالیت در خانه هسـتند  تحصیلات دانشگاهی بوده و فقط به عنوان خانه

 کنندگان اشاره کرد: هاي یکی از شرکت توان به گفته میبه عنوان مثال  .خود را نشان داده است
داري رو  خانـه  م. مطلقـاً ا هداري و این سبک زندگی کنار نیومـد  ا خانهب«

دار  قبول نکردم و از اینکه دیگران من رو به عنوان یک کـدبانوي خانـه  
از درون کنار . تفاوتی داشته باشم هبشناسن خوشم نمیاد. دوست دارم ی

سـال سـابقه    5ساله بـا  27(شوبو،» ئما در حال کلنجار رفتنمنیومدم و دا
 .)تأهل

هنوز کنار نیومدم و هنوز هم دارم کلنجار میرم با این شرایط.  من واقعاً«
کـردم بـه درس    اگر کنار میومدم بعد چهـار سـال دوبـاره شـروع نمـی     

همـین تابسـتون نتونسـتم خونـه      خوندن. خیلی برام سخته، خیلی. مثلاً
ــتم کارهــاي دیگــهبشــینم و ر ــثلاً ف ــتم باشــگاه و  اي انجــام دادم م رف

 »نمیتونم توخونه بشینم و برام سـخته  هاي هلال احمر و ... واقعاً کلاس
 .)سال سابقه تأهل 6ساله با 26(سوسن، 



 

  1397 بهار |، 1، شمارة 16سال 
 

32

گیري در خانواده است.  هاي تصمیم هاي بازنمایی قدرت، عرصه یکی از عرصه: سلب قدرت -د
ي زارتصمیمات اب ةحوز گیري زنان اساساً تصمیم ةه حوزیت است کها گویاي این واقع مصاحبه

 کار خانواده قدرتی زنان در تقسیم نیازمند قدرت اجتماعی چندانی نبوده و بر بیاً بوده که قاعدت
حتـی   ،قدرتی نیز وابستگی مادي زنان به مردان بـوده اسـت   گذاشته است.گاهی علت بی صحه

در شوندگان  یکی از مصاحبه اند. شان خواستار منابع مادي بوده خود زنان نیز براي بهبود زندگی
 چنین گفت:خصوص  این

دار بیمه داشتند یا حقوقی داشتند خیلی بهتر بود  به نظرم اگه زنان خانه«
گـه اینـا    کنند کسی هـم نمـی   نه کار میاصبح تا شب تو خ شرایطشون.
حقوقشـون   زنان باید تلاش کنند تا بـه  .کشن یا وجود دارن زحمت می

 .)سال سابقه تأهل 10ساله با 31(مهتاب، » برسند
بخوام  همن هرکاري که انجام بدم باید شوهرم در جریان باشه حتی اگ«

اي... حتـی شـاید    برم خونه داداشم یا چیزي بخـرم یـا هـر کـار دیگـه     
باورتون نشه خیلی وقتا پسرم رو تنبیه کردم بـه خـاطر مسـائل تربیتـی     

خب ایـن ارزش   !ش ا من بد رفتاري کرده تا بچهپدرش وقتی برگشته ب
و هر چی که باعث شکست من میشه به شـوهرم   همنو تو خونه میشکن

 ).سال سابقه تأهل 25ساله با 39(حفصه،ه بخش قدرت می
داري باعـث   کارهاي همیشگی و تکراري خانـه  شوندگان، از منظر مصاحبه: ي اجتماعیانزوا -ه

 ـشده است کـه ز   ـ    ز فعالیـت ان از بسـیاري ا ن بیـرون و حضـور در    اهـاي اجتمـاعی و پیونـد ب
داري  اختیار و کم ارزش تلقی شدن خانـه  ةگستر د. محدود بودننمانبباز  هاي اجتماعی فعالیت

وندگان بدین صورت خود ش مصاحبهاین امر در اظهارات  ست.را شدت بخشیده ااین احساس 
 :دهد نشان میرا 

یفتـه و  بداري باعث میشه که آدم مقداري از روابط اجتماعی دور  خانه«
تأثیر نیست و مورد دیگه اینکه وقتی آدم بیرون هسـتش یـا شـاغله،     بی

سال سابقه  28ساله با 46(ساعدي،  مقداري اعتماد به نفس بیشتري داره
 ).تأهل

اهم ولی بعداً چـون دانشـگ   ،اوایل قرار شد که من درسم رو ادامه بدم«
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عقلـی   قروه بود و خودم سنندج، دیگه همسرم اجازه نداد. مـنم بـا بـی   
درسو کنار گذاشتم و از طرف دیگه ارتباطم بـا همـه دوسـتام بـه جـز      
یکیشون قطع شده و اگه روزي بخـوام یـه دورهمـی داشـته باشـم بـا       

 ).سال سابقه تأهل 9ساله با 33(شیوا،  قطعاً همسرم مانع میشه ،دوستام
فایده هم  داري یه کار تکراریه، به نوعی میشه گفت بی خانه به نظر من«

هست. هرچند زنی که تـو خونـه هسـتش، باعـث انسـجام خـانواده و       
و روحیـه  تولی  ،هاش خیلی مفیده گرمی همسرش میشه و واسه بچه دل

ساله بـا  28(شوبو، خودش خیلی تأثیر منفی داره... یه جورایی روزمرگیه
 )سال سابقه تأهل 5

 گیري نتیجه بحث و
انجـام  شـهر سـنندج   دار  خانهان زنان یدر م یتجربۀ طرد اجتماع حاضر با هدف واکاوي ۀمطالع
دار متنـوع و متکثـر و    هاي طرد اجتماعی در میان زنان خانه ها، عرصه است. بر مبناي یافته شده

ی، شامل طرد مادي (عدم استقلال مادي)، طرد از روابط اجتمـاعی(در سـطح روابـط خـانوادگ    
خانواده)، طرد از فعالیت و مشارکت (دوري از حضور و فعالیـت در   ةدوستانه و خارج از دایر
 .استگیري (معطوف شدن به امورمنزل)  هاي تصمیم جامعه)، و طرد از عرصه

انـد.   هاي فرهنگی و اجتماعی پذیرفتـه  داري را بر مبناي زمینه دار اساساً نقش خانه زنان خانه
دانستند که تجربه کـرده بودنـد؛ یعنـی     مورد مصاحبه زندگی را دقیقاً چیزي میبسیاري از زنان 

هاي فـردي و   د که آزاديشهاي متعارف. در بخش تعاملات، مشخص  عمل در چارچوب نقش
حریم شخصی زنان جز در مواردي چند رو به زوال رفته اسـت. راهبـرد زنـان بـراي گریـز از      

شخصی و در موارد بسیار، سازش و کنار آمـدن بـود.   چنین وضعیتی، گاه روي آوردن به رشد 
شـده بـود.   منجـر  اي، یأس و انـزوا بـراي زنـان     در نهایت، پیامد این وضعیت به اختلال رابطه

ت     ۀداري به مثاب تجربۀ خانه«هسته، یعنی  ۀها مقول برمبناي این داده ت؛ شـکاف هویـ تعلیق هویـ
خراج شد که بر ابعاد عینی (سـاختاري) و ذهنـی   است» ت اجتماعی بالفعلاجتماعی بالقوه و هوی

هـا و   (فردي) طرد اجتماعی دلالت دارد. در بعد ساختاري، طرد اجتماعی بـا نـابرابري فرصـت   
خوانی دارد، اما در بعد فردي و تجربۀ زیسته، با سازش، انزوا، یأس  امکانات و سلب قدرت هم
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 و سرخوردگی قرین بوده است.
اسـت. از   جنسـیت مؤید ادبیات نظري و تجربی مرتبط با طرد به میـانجی   هاي این مطالعه یافته

هـاي مختلـف اسـت.     یکی از عوامل طرد و کنارگذاشتن افراد از محیط جنسیتدیدگاه آمارتیاسن، 
ی و تبعیض در خانواده، فقر قابلیتی را براي بسیاري از زنان مـورد مطالعـه   جنسیتهاي  تجربۀ تفاوت
دلیـل عـدم    اي اشاره کـرد کـه بـه    کرده دار تحصیل توان به زنان خانه چنین می هماست.  در پی داشته

 بودند. مواجههاي خود به کارکرد ناتوان و با فقر قابلیتی  دسترسی به منابع اقتصادي، از تبدیل قابلیت
تی شکل گرفتـه و  پذیري سنّ بر مبناي نتایج پژوهش، منش زنان اساساً بر مبناي الگوهاي جامعه

مد آن سازش با وضع موجود بوده است. در منش زنان تمایل به قناعت و سـازگاري و صـبوري   پیا
داري با  چنان مادري، همسري و خانه شود و با وجود تغییرات اجتماعی و اقتصادي، هم و... دیده می

کـه  اي هستند  بر این باور است که زنان وسیله» مردانه ۀسلط«بوردیو در کتاب شود.  زنان تداعی می
کننـد.   ها سرمایه نمادین خود را افزایش داده یا به نوع دیگري سرمایه تبدیل مـی  مردان به وسیله آن

پذیرد که در شرایط عینی زنان تغییراتی ایجاد شده است؛ براي مثال، دسترسی بیشـتر بـه    بوردیو می
لید جمعیت، عقب گیري از کارهاي منزل و بازتو تحصیلات، کار و ورود زنان به سپر عمومی، فاصله

تـر،   ایـن تغییـرات مهـم    ۀتر ازدواج، از دید بوردیـو، از هم ـ  انداختن ازدواج، افزایش طلاق نرخ کم
افزایش تحصیلات زنان است که بر اثر آن، تسلط مردان بر جامعه دیگر بدیهی نیسـت. امـا از نظـر    

صـولی عملـی بـر    بوردیو موقعیت زنان در ساختار کنونی تغییـر نخواهـد کـرد؛ زیـرا هنـوز هـم ا      
کننـد کـه ادامـه کارهـاي      هاي زندگی زنان حاکم است؛ اول اینکه، کارهایی را انتخـاب مـی   انتخاب

هـاي اقتـدار در    ها است؛ دوم اینکه، زنان در بازارکار قدرتی بر مـردان ندارنـد و جایگـاه    خانگی آن
تولیـد هسـتند(بوردیو،   هـا و ابـزار    آوري اختیار مردان است و سوم اینکه، مردان هنوز هم مالک فن

 ). 67: 1392به نقل از سروش و عنایت،  88-94: 2001
شـود کـه    در جوامع ما، حتی در فضاي خـانگی، از مـردان خواسـته مـی    «به اعتقاد بوردیو، 

بینـیم کـه    اند. مـثلاً مـی   سازي کرده تصمیمات بزرگ را بگیرند، اما این تصمیمات را زنان آماده
الات، سـطح خودشـان را پـایین نیاورنـد،     ؤکنند با پرسیدن س ی میبراي خرید خانه، مردان سع

گذارند، اینکه قیمت خانه را بپرسند، این چیز و آن چیـز دیگـر و    بلکه این کار را به زنان وا می
شـود. از طریـق هـزاران     زنان گذاشته می ةغیره را، و اگر مشکلی پیش بیاید طبعاً تقصیر برعهد

شوند و این امر زمـانی تشـدید    روند، یا کنار گذاشته می ن کنار میظریف به این شکل، زنا ۀنکت
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شود که چنین زنانی از طبقات پایین جامعه آمده باشند. به عبارت دیگر، منشأ اجتمـاعی اثـر    می
کـس در   رسد که هیچ کند. مسأله به خصوص از آن لحاظ عادي به نظر می تر می این کار را بیش

 ).122: 1393(بوردیو، » بیند و نه از بدجنسی یاین امر نه اثري از شرارت م
 مواجهانواع سرمایه، اغلب با مشکل  ۀهاي اجتماعی به واسط علاوه، حضور زنان در میدان به

ها اثرگذار اسـت. زنـان    توزیع و ترکیب این سرمایه ةدر نحو قدرتبوده است. به زعم بوردیو، 
شان  وابسته و پیوندهاي اجتماعی و مشارکت مورد مطالعه اساساً به لحاظ اقتصادي، به همسران

تـر از مـردان    فرهنگـی نیـز، پـایین    ۀاست و به لحاظ سـرمای  هاي اجتماعی نازل بوده  در عرصه
گري زنان سایه انداخته و دسترسی بـه انـواع    اند. در مجموع، قدرت مردانه بر فضاي کنش بوده

 است. کردهسرمایه را دشوار 
جانبـه و   دار عموماً به جاي آنکه در راستاي تأمین نیازهاي همه انهیابی زنان خ فرایند هویت

هاي فردي باشد، در راسـتاي حفـظ و بازتولیـد خـانواده بـوده اسـت.        تحقق اهداف و خواسته
کننـد و اقـداماتی نیـز     هایی براي بازتعریف هویت می دار در این فرایند تلاش هرچند زنان خانه

» چـارچوب «معطوف به قواعـدي اسـت کـه گـافمن آن را      ها نگري آ اما کنش ،دهند انجام می
هاي کم و بیش سـاختاریافته اسـت. چـارچوب، قواعـد یـا سـاختار        نامد که معادل موقعیت می

تمـام روابـط زنـان را     جنسـیت دار بوده است. به بیان دیگر،  گري زنان خانه کنش ةمحدودکنند
اي  داري به اختلال رابطه ان داده شد، خانهکه در بحث پیامدها نیز نش  شکل بخشیده است. چنان

گفتمـان   ،شده است. گفتمانی که در میدان مورد مطالعـه حـاکم اسـت    منجر دار براي زنان خانه
ها را به حاشیه رانده است که به لحاظ  مردسالاري است که از طریق وابستگی زنان به مردان آن

 شده است.  منجرپیامدي،  به سلب قدرت زنان 
داري  مندي زنان از خانه حاصل از تحقیق نشان داد که در میدان مورد مطالعه، رضایتنتایج 

داري و ازدواج بـراي زنـان    اي جـز خانـه   همواره متفاوت و متناقض بوده است. از طرفی، چاره
رنـگ معرفـی    آور و یکنواخـت و بـی   داري را کسالت متصور نیست و از طرف دیگر زنان حانه

اما همواره احسـاس   ،داري کاري واقعی است اذعان دارند که خانه ها ی آنکنند. هرچند تمام می
ویژه در ارتباط با زنانی که تحصیلات دانشگاهی داشـتند ایـن    هکنند که تحت انقیاد هستند؛ ب می

بخشی بیرونی نیافته و با رفتن بـه   اي جز التیام نارضایتی شدیدتر بوده است. به همین دلیل چاره
هاي مـذکور   اند؛ هر چند کنش دهکرمندي  و خرید کردن، سعی در ایجاد رضایتباشگاه، بیرون 
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با مراقبت و کنترل بیرونی مردان نیز قرین بوده است. این نتایج بـا پـژوهش صـادقی فسـایی و     
) همخـوانی داشـت؛ بـر مبنـاي ایـن      1395منش ( ) و صادقی فسایی و بدري1395میرحسینی (

اجـر   آور و بـی  داري را یکنواخـت، کسـالت   مربوط به خانه ها، زنان از یک سو امورات پژوهش
کننـد و از سـوي دیگـر خودمختـاري، اسـتقلال و وظیفـه محـوري کـارِ خانـه را           توصیف می

کنند. زنان ایرانی با اینکه بعضـاً از کـار خـانگی گلـه دارنـد و برخـی از        ارضاکننده ارزیابی می
ر به انکار و رد مسؤلیت خـویش نیسـتند و   آور است، حاض ملالهامعایب کار خانگی براي آن
 برند. ت میداري لذّ گاهی اوقات هم از خانه

نقش دوگانۀ زنان در خانواده و اجتماع بر کسی پوشیده نیست. زنـان بـا داشـتن دیـدي خلّـاق و      
دار نقش مهمـی در اقتصـاد    پذیري فرزندان و عهده هاي بالا، عامل اصلی در جامعه مندي از مهارت بهره
ها و عوامل ساختاري در برسـاخت وضـعیت زنـان     نوار هستند. با نظر به اهمیت و اثرگذاري زمینهخا

داري فراتر از میدان خانواده در مقـام یـک امـر اجتمـاعی، اقتصـادي و       دار، ضرورت دارد تا خانه خانه
نظـام تـأمین   هاي مرتبط با خانواده مدنظر قرار گیـرد. در همـین راسـتا،     گذاري سیاسی نیز در سیاست
دار بایسـتی   دار به عنوان یکی از سازوکارهاي امنیت اقتصادي و اجتماعی زنان خانه اجتماعی زنان خانه
 )110: 1392گذاران قرار گیرد(اسفندیاري و همکاران، ریزان و سیاست مورد توجه برنامه
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 .32-1):6(4، معاصر شناسی جامعه هاي پژوهش

در خـانواده،   کـار  میعوامل مـؤثر بـر تقس ـ   ی). بررس1394هما ( زاده، یو زنجان هیمهد ،یرضوان
 یمطالعـات اجتمـاع  : زنان متأهل شاغل در آموزش و پرورش شـهر مشـهد،   يمورد ۀمطالع
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 .60-29):4(13 زنان، شناختی روان

 ـدر هو ی). تـأمل 1388و مسـرور، نـرگس(    میمـر  جاه، رفعت ـیزن ا تی  سسـه  ؤتهـران: م  ،یران
 انتشارات و چاپ.

، »دسـتان کر يروشـنفکر  يزنان؛ مهمانان ناخوانده مجلس پدرسـالار ). «1395(هیسم پور، رستم
 .51-8:45 ،لوانیماهنامه ژ

تهـران:   ،يافشنگ مقصود ۀترجم ،ها دگاهیو د ها، لیزنان، مسائل تحل يآزاد).1380( نیاول د،یر
 .نآذی گل

در  يو بزهکـار  یطرد اجتماع ۀرابط ی). بررس1393مستانه ( ان،یاکبر و بلگور ،يشاه آباد زارع
 .265-286):2(6 ،رانیا یمسائل اجتماع یبررس زد،یدختر دانشگاه  انیدانشجو انیم

 ـآ ت؛ی ـ). زنان، ساختار و عامل1394( مهیت،حلیو عنا میمر سروش، تواننـد سـبک    یزنـان م ـ  ای
 .90-59):4(11زنان،  شناختی روان یخود را انتخاب کنند؟ مطالعات اجتماع یزندگ

زنان شهر تهـران   یتیباورهاي جنس ری). تأث1395محمدي، ساناز ( یو حاج یمجتب فرد، یصداقت
 . 68-55نامه):  ژهوی( 7 ،جامعه و زن داري، نقش خانه فايیبر ا

: یتیجنس ـ يها در بستر نقش ي). فهم خانه دار1395زهرا ( ،ینیرحسیو م لایسه ،ییفسا یصادق
 .32-1):73(23 ،یفصلنامه علوم اجتماعدر شهر تهران،  یفیمطالعه ک

رفاه  ،یاجتماع تیمحروم يها فهمؤلّ یی). شناسا1384محمدباقر ( نیالد غلامرضا و تاج ،يغفار
 .52-29):17(5 ،یاجتماع

ــ ــرا ( زاده، یفرض ــاع 1393زه ــرد اجتم ــتا  ی). ط ــران روس ــرد،  ییدخت ــعه  مج ــه توس مجل
 .123-146): 1(6)، يو شهر یی(اجتماعات روستایمحل

 پـور  ونیهرمـز همـا   ۀترجم ست؟،یچ یاجتماع استیرفاه، س هینظر). 1381( یتون ک،یپتر تزیف
 تهران: گام نو.

شـناختی بـه    (رویکـردي جامعـه  طرد اجتماعی ). 1394( رضایعل ،یاحمد و صادق ،يآباد روزیف
 شناسان. محرومیت)، تهران: جامعه

 ری ـزنـان در منـاطق فق   یطـرد اجتمـاع   تی). وضع1389( رضایعل ،یاحمد و صادق ،يروزآبادیف
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 .174-143):1(1 ،رانیا یمسائل اجتماع یبررس ،ییروستا

 يبـرا  یو آمـادگ  یطـرد اجتمـاع   ۀرابط ـ ی). بررس1388( الهام پور، و ساوالان مینژاد، مر یقاض
 .180-139): 63(16 ،رانیا یمسائل اجتماع یبررس اد،یاعت

مؤثر در مشـارکت   یشناخت ). سنجش عوامل جامعه1391حجت اله ( وسفوند،یو  دیام قادرزاده،
 .126-101): 4( 10،استیتوسعه و سزن در زنان،  یمدن

 ـ  ). داغ ننگ (چاره1392اروینگ ( گافمن، مسـعود   ۀت ضـایع شـده)، ترجم ـ  اندیشی بـراي هوی
 پور، تهران: مرکز. کیان

 تهران: افکار. ،یبیلب يمحمد مهد ۀترجم ،ویبورد يدیکل میمفاه). 1389( کلیما گرنفل،

 مرکز.تهران:  ،یمحسن ثلاث ۀترجم ،تهیمدرن يامدهایپ). 1384( یآنتون دنز،یگ

 .ینتهران:  ان،یحسن چاووش ۀترجم ،یشناس جامعه). 1386( یآنتون دنز،یگ

 .32-9):17(5 ،یرفاه اجتماع ،یتی). فقر قابل1384( دقاسمیس فر، یمیو صم دیوح ،يمحمود

و  یتهـران: پژوهشـگاه علـوم انسـان     ،یف ـیک قیبر روش تحق ي). درآمد1387( وكیب ،يمحمد
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lived experiences of housewives) and objective exclusion (the structural 
aspect of social exclusion). 

Keywords 
Women, Housekeeping, Social Exclusion, Loss of Power, Superficial 
Decision Making, Identity Suspension. 

 Women Social and Psychological Studies
 http://jwsps.alzahra.ac.ir


